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 پوزش از رئیس کل بانک مرکزی
یک نسبت اشتباه 

روز گذشته گزارشی با عنوان «در کمین پاستور  �
۱۴۰۰» در صفحه ۲ روزنامه «شــرق» منتشــر شد 
کــه موضــوع اصلــی آن کاندیداهــای احتمالی 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اســت.  با توجه به اشتباه 
ســهوی بخشــی از تحلیــل ارائه شــده، روزنامه 
«شــرق» لازم می داند توضیحاتی درخصوص این 
گــزارش به خوانندگان محتــرم ارائه دهد: در بین 
گزینه هــای مطرح شــده در تیتر یک روز گذشــته 
«شــرق»، نام عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک 
مرکــزی هم وجــود دارد کــه در چنــد پاراگراف 
عملکرد او تحلیل شــده اســت.  علت طرح نام 
همتی در لیســت کاندیداهــای احتمالی، توییت 
محمد مهاجــری، روزنامه نگار اصولگراســت که 
نام همتی را در راســتای نظریه  ای مطرح می کند 
که معتقد اســت مشــکل اصلی کشــور اقتصاد 
است و یک رئیس جمهور اقتصاددان می خواهد. 
صرف نظر از ایــن نکته که محمــد مهاجری چرا 
از بین همــه اقتصاددان ها بــه عبدالناصر همتی 
رســیده؛ اشــتباهات ســهوی خبرنگار «شرق» در 
تحلیل عملکرد رئیس کل بانک مرکزی است. در 
تحلیل روز گذشته «شــرق»، در یک کلی گویی به 
برخی اقدامات همتی اشــاره شده که هیچ داده و 
سندی برای آن ذکر نشده است. در این گزارش به 
عدم استقلال بانک مرکزی اشاره شده، درحالی که 
هیچ اســتدلالی برای این عدم استقلال ذکر نشده 
و یک نســبت کلی داده شده اســت. به این ترتیب 
به واســطه نســبت نادرســتی که داده شــده، از 
خواننــدگان محترم روزنامــه و عبدالناصر همتی، 

رئیس کل بانک مرکزی پوزش می طلبیم. 

روحانی در جلسه اقتصادی دولت:
تلاش می کنیم اقشار کم برخوردار 

در تکانه های اقتصادی آسیب 
جدی نبینند 

ایســنا: رئیس جمهور در جلسه ســتاد اقتصادی  �
دولت بــا تأکید بر اینکه تلاش دولــت تدبیر و امید از 
ابتدای کار، تقویت بنیه اقتصادی اقشار کم درآمد بوده 
اســت، گفت: دولت به عهد خود درخصوص مبارزه 
با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود. حجت الاسلام 
حســن روحانی افــزود: دولــت در راســتای عدالت 
جمعیتی تلاش کرده اســت تــا حتی الامکان در حد 
تورم، دستمزد و حقوق ها را افزایش دهد و بر اساس 
آمار، طی ســال های مختلف  این روند به طور مداوم 
در جریان بوده اســت. در ارائه بسته های معیشتی و 
عدالت غذایی و در حوزه های دیگر تلاش دولت بر این 
بوده است که در صورت بروز تکانه های اقتصادی که 
به جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد می شود، این 
افراد دچار آسیب جدی نشوند و این نکته قابل اتکایی 
در فعالیت هــای اقتصادی دولت و سیاســت گذاری 
درخصوص رسیدگی به اقشار کم درآمد و کم برخوردار 
بوده است. او با بیان اینکه بر اساس گزارش ها و آمار، 
دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه توفیق داشــته 
اســت، عنوان کــرد: از این نظر دولت بــه عهد خود 
درخصــوص مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد 
بود و بایســتی همچنــان بر این اســاس برنامه ریزی 
و سیاســت گذاری شــود. اگرچه این گونه وعده ها در 
زمانی مطرح شد که هنوز تحریم های شدید سال های 
اخیر علیه کشــورمان اعمال نشــده و با آســیب های 
اقتصادی کرونا مواجه  نشده بودیم، اما هرچقدر هم 
این آسیب ها ســنگین و جدی باشد، باز به تعهد خود 
پایبند بوده ایم و تاکنون به میزان زیادی به این وعده ها 
عمل شده و ان شاءاالله اقدامات دیگر نیز تا پایان دولت 
به گونه ای شــکل خواهــد گرفت تــا در تحقق وعده 
خود سربلند باشــیم. روحانی با تأکید بر اینکه دولت 
در راســتای کاهــش فقر مطلق سیاســت هایی را در 
چهار حوزه در دستور کار قرار داده و پیگیری می کند، 
گفت: افزایش مســتمری ماهانــه خانوارهای تحت 
پوشــش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و ســازمان 
بهزیستی (بر این اساس پرداختی به هر خانوار از سال 
۹۲ تاکنــون به ۹ برابر افزایش یافته اســت)، افزایش 
اعتبــارات کل برای اجرای برنامــه ( از ۴ هزار میلیارد 
تومان در ســال ۹۶ به ۱۵ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
در ســال ۹۹ رسیده و چهار برابر افزایش یافته است)، 
افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش (بیش از یک 
میلیون نفر) و احداث مسکن برای خانوارهای محروم 
(هم اکنون ۸۱ هزار واحد مســکونی در دست ساخت 
است و ۳۹ هزار واحد مســکونی نیز برای روستاییان 
محروم در اســتان های سیستان وبلوچســتان، کرمان، 
کردســتان، چهارمحال وبختیاری و لرستان در دست 
احداث اســت) از اهم این برنامه ها و سیاست هاست. 
رئیس جمهور همچنین از جمله اقدامات مؤثر دولت 
در اجرای عدالت در جامعه را آزادسازی سهام عدالت 
دانســت و عنوان کرد: این یک اقــدام ارزنده و بجایی 
بود که می تواند به تقویت اقتصاد کشــور و مشارکت 
مردم در سرنوشت اقتصاد کشور بینجامد، ضمن اینکه 
به رونق بازار ســرمایه نیز کمک شایانی خواهد کرد. 
با توجــه به اهداف موردنظــر و ابلاغیه مقام معظم 
رهبری درخصوص ســهام عدالت، حقوق دارندگان 
ســهام در همه اقدامات و مقررات باید به طور کامل 
رعایت شود و نهادهایی که مدیریت سهام را برعهده 

می گیرند باید از نهایت شفافیت برخوردار باشند. 

سیاست

 وسط ایستادن لزوما به معنای میانه روی نیست، بلکه مشخص کردن 
جایگاه خود در یکی از دو قطب راست و چپ سیاست ایران است. 
حتی سیاست مداران میانه رو هم تا زمانی که مشخصا به یکی از دو 

جناح متعلق نبودند، اقبالی در سیاست نداشته اند

توضیح و پوزش

روزنه

سایه روشن قتل رومینا 
علاوه بر فقدان برنامه های دولتی و عمومی برای 
آموزش در این حوزه ها، مسیر فعالیت سازمان های 
مردم نهاد نیز پرســنگلاخ اســت. صداوسیما هم 
به عنوان رســانه فراگیر انحصــاری، ظاهرا در این 
حوزه رســالتی برای خود قائل نیســت. شاید بهتر 
باشــد مقامات محترم در پاســخ به مطالبه افکار 
عمومــی در مــورد حادثه اخیر علاوه بــر تأکید بر 
اصــلاح قوانین، مســئله آمــوزش و کار فرهنگی 
در ایــن حوزه ها را که خــود تبدیل به یک معضل 
شده، سامان بدهند و حداقل موانع را از پیش پای 
ســازمان های مردم نهاد بردارند. دستگاه قضائی و 
ضابطان دادگستری به ویژه نیروی انتظامی نیز باید 
آموزش خاص در حوزه مسائل کودکان را به عنوان 
امــری فوری و حیاتی در دســتور کار قــرار دهند. 
حتی نیروی انتظامــی می تواند با ایجاد واحدهای 
خاص پلیس کودکان و نوجوانان این قبیل امور را 
به افراد متخصص و باتجربه بسپارد. صداوسیما و 
به ویژه شبکه های استانی در مناطق آسیب پذیر نیز 
با عبور از برخی تنگ نظری ها، این قبیل آســیب ها 
را با اســتفاده حداکثری از توان کارشناســی کشور 
موردتوجــه قــرار دهند. اما نکته دیگــری که باید 
به آن توجــه کرد تعریف کودک اســت؛ امری که 
خود سال هاست در کشور ما محل اختلاف بوده و 
مشکلات گسترده ای را ایجاد کرده است. این نوشته 
در مقام بررســی سن کودکی نیســت اما به عنوان 
یــک پیشــنهاد حداقلی به مراجــع تصمیم گیری، 
به نظر می رســد می توان بدون مغایرت با موازین 
شرعی و فقهی، تعریفی متفاوت از سن کودکی در 
مسائل اجتماعی و رویکرد نهادهای ذی ربط ارائه 
داد. آن گونه که از منابع فقهی اســتفاده می شود، 
احکام فقهی در حوزه صغر و بلوغ عمدتا متوجه 
تکالیف و مســئولیت شــرعی و تصرفــات فرد در 
امــور مالی و غیرمالی اســت و منعی وجود ندارد 
کــه حداقل در مورد تکالیف افــراد و خانواده ها و 
به ویژه دستگاه های حکومتی در مقابل محافظت 
از اطفــال و نوجوانــان و مســائل اجتماعی آنان، 
تعریف متفاوتی از ســن کودکی ارائه شــود و مثلا 
۱۸سالگی به عنوان ســن خروج از کودکی قلمداد 
شــود؛ کمااینکه در برخی امــور مانند امور بانکی 
عملا چنین اتفاقی افتاده است. خلاصه باید تأکید 
کرد حوادثی مانند آنچه در روستای لمیرتالش رخ 
داد، ریشــه در عوامل متعــدد فرهنگی، اجتماعی 
و حتــی اقتصادی دارند و برخــورد با آنها در ابتدا 
مستلزم احساس مســئولیت و سپس داشتن عزم 
و برنامه ملی با مشــارکت نهادهــای حکومتی و 

سازمان های مردم نهاد است.
*رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری

ادامه از صفحه اول

پاسخ شورای نگهبان به استعلام 
مجلس درباره ۳ اعتبارنامه  

ایســنا: در پی اســتعلام شــعب مجلس درباره  �
اعتبارنامه ســه منتخــب مجلس، شــورای نگهبان 
به این اســتعلام پاســخ داد. علیرضا سلیمی، عضو 
هیئت رئیســه مجلــس، در این باره گفت: بر اســاس 
پاســخ شــورای نگهبان بــه اســتعلام صورت گرفته 
از ســوی شــعب، مدارک و مســتندات معترضان به 
اعتبارنامه آقایان دلخوش و محمد صالحی، منتخبان 
صومعه سرا و چادگان، پیش از این در شورای نگهبان 

مورد بررسی قرار نگرفته اند.
او افزود: طبق اعلام شــورای نگهبــان، مدارک و 
مستندات معترضان درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون، 
منتخب گچســاران، پیش از این در شــورای نگهبان 
مورد بررســی قرار گرفته است. سلیمی ادامه داد: بر 
این اساس، با وجود اینکه پیش از این تأیید اعتبارنامه 
آقایان دلخوش و محمد صالحی در شعبه دهم اعلام 
شده بود، این شعبه باید مجدد درباره اعتبارنامه این دو 
منتخب تشکیل جلسه دهد و تصمیم گیری کند. درباره 
اعتبارنامه آقای تاج گردون نیز شعبه دوازدهم باید با 
توجه به پاسخ شورای نگهبان، تشکیل جلسه داده و 

نظر خود را اعلام کند.
در همین رابطه موســوی لارگانی، رئیس شــعبه 
دوازدهم مجلس، از برگزاری جلســه این شعبه خبر 
داد و گفت شعبه ۱۲ در جلسه فردا درباره اعتبارنامه 

آقای تاجگردون تصمیم گیری خواهد کرد.
محمدحســین فرهنگی، ســخنگوی هیئت رئیسه 
مجلــس نیز در ایــن رابطه گفت: با توجه به پاســخ 
شورای نگهبان به شعب مربوطه، شعب باید تشکیل 
جلســه دهند. در نهایت در صورت تأییــد اعتبارنامه 
هرکدام از منتخبان در شــعب، نظر شــعبه در صحن 
مطرح و تصویب اعتبارنامه اعلام می شــود و در غیر 
این صورت، موضوع به کمیسیون تحقیق ارجاع داده 
خواهد شد.  طبق تبصره یک ماده ۲۸ آیین نامه داخلی 
مجلس، «شــعبه موظف است عدم رسیدگی شورای 
نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث شــدن آن 
بعــد از اعلام صحت انتخابات را احــراز کند». بر این 
اســاس، در صورتی که مدارک و مستندات معترضان 
بــرای اعتراض به اعتبارنامه یک منتخب در شــورای 
نگهبان و هنگام بررســی صلاحیت ها مورد رسیدگی 
قرار گرفته باشــد، شعبه امکان بررســی مجدد آن را 
نخواهد داشــت. حال باید دید سرنوشــت اعتبارنامه 
ســه نماینده که در صحن علنی رد شــده است، چه 

خواهد شد.  

خبر
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شرق: «روحانیت و آزمون قدرت» موضوع نشست 
اینســتاگرامی علی مطهری و سروش محلاتی بود؛ 
نشســتی که انجمن اندیشــه و قلم به مناســبت 
چهلمیــن روز درگذشــت آیــت االله امینــی، عضو 
مجلــس خبرگان رهبــری برگزار کــرد. همان طور 
که از عنوان نشســت پیدا بــود، مطهری و محلاتی 
در این نشســت درباره نســبت قــدرت و روحانیت 
صحبــت کردنــد. محلاتی در ابتدای این نشســت 
با طرح این ســؤال که خطرات قدرت برای انســان 
چیســت؟ توضیح داد: «لایه نخســت و آشکار آن 
این اســت که فردی سالم پس از رسیدن به قدرت، 
فاسد  شود. این برای رجال دینی کمتر پیش می آید. 
لایه دوم این است که قدرت در شخص اصلی اثری 
نگذارد و او را فاســد نکند، اما اطرافیان و نزدیکان 
آن شخص از قدرت سوءاستفاده می کنند. لایه سوم 
این است که فرد به دلیل مصالح حکومت، ارتباط 
و زندگــی اش از مردمی بودن خارج شــود؛ اما لایه 
چهارم که عمیق تر اســت، تأثیر قدرت بر اندیشه و 
فکر و نگاه فرد اســت که تحت تأثیــر قدرت تغییر 
کند». در ســوی دیگــر مطهری در بحثــش بر این 
باور بود که «ویژگی روحانیت شــیعه از نگاه شهید 
مطهری، این است که مستقل از دولت هاست و به 
همین جهت قدرت ایجاد حرکت های اجتماعی را 
در طول تاریخ داشــته است». در ادامه، گزارشی از 
این نشســت را که به دلیل کرونا به فضای مجازی 

منتقل شده می خوانید.
مطهری: فقیه بر جامعه ناظر است 

مطهری، نماینده ســابق تهران، در این نشســت 
توضیــح داد:  «روحانیــت شــیعه همــواره در کنار 
مردم و مقابــل حکومت ها بــوده و دولت ها را امر 
به معروف و نهی از منکر کرده اســت. این ویژگی از 
نگاه شهید مطهری درعین حال که نقطه قوت است، 
محل آســیبی به نام عوام زدگی هم بــوده؛ چراکه 
روحانیت شــیعه از مردم ارتزاق کرده و ازاین رو، در 
مبارزه با نقــاط ضعف جامعه دچــار ناتوانی بوده 
اســت. برعکس روحانیت اهل سنت که وابسته به 
دولت هاســت و همــواره در کنار حکومــت بوده و 
قدرت ایجاد حرکت های اجتماعی نداشــته اســت، 
حال آنکه شــاید دچار عوام زدگی نباشد. کمااینکه، 
شیخ محمود شلتوت عکس جمال عبدالناصر را در 
اتــاق خود نصب می کند، اما میرزای قمی حســرت 
یک مطالبــه را بر دل فتحعلی شــاه می گذارد». به 
گــزارش «شــفقنا»، مطهری درباره آیــت االله امینی 
گفت: «ایشــان دارای روشــی معتدل بود و ســعی 
داشــت در تعریف و تمجید یا انتقاد از افراد، اعتدال 
را حفــظ کند و به اصطلاح جوزده نباشــد؛ برخلاف 
برخی که در تعریف یا نقد یک شــخصیت سیاسی، 
اجتماعی دچار اغراق یا تملق و چاپلوسی می شوند. 
همچنین ساده زیســت بود. در قــم بارها دیدم که با 
پاکت خرید میوه در حال پیاده روی به ســمت منزل 
اســت». به گفته او، آیت االله امینی «در فقه سیاسی، 
بــر ورود حوزه بــه پژوهش های علمی مــورد نیاز 
حکومت اســلامی تأکید بســیار دارد. معتقد است 
حوزه باید بخشــی از تلاش خود را بر پژوهش های 
علمی درباره مســائل مورد نیاز حکومت اســلامی 

و تبیین فلســفه سیاسی اســلام متمرکز کند. هرگز 
دچار سیاست زدگی نشــد و هرجا احساس می کرد 
می خواهند چیــزی را بر او تحمیــل کنند، انصراف 
می داد». او درباره «تأثیر قدرت بر مواضع سیاســی، 
اجتماعــی روحانیت» ادامــه داد: به هرحــال باید 
پذیرفت روحانیت قبل و بعــد از انقلاب به صورت 
طبیعــی دچــار تفاوت هایی شــده؛ تفاو ت هایی که 
برخی مزیت هستند و برخی آسیب. هرچند در میان 
اهل ســنت بسیار از اصلاح ســخن گفته شده، ولی 
حرکت های اصلاحی عمدتا در شــیعه شکل گرفته 
است، چراکه شیعه عدالت علی، عاشورا و صحیفه 
ســجادیه دارد و اســاس روحانیت شــیعه در انکار 
حقانیت پادشاهان بوده و شهید مطهری تأکید دارد 
روحانیت بعــد از پیروزی انقلاب باید تلاش کند این 
استقلال از دولت ها را حفظ کند و حتی در جمهوری 
اســلامی نیز پســت اجرائی و دولتی نپذیرد، مگر به 
اضطــرار یا برای جایگاه قضاوت و تعلیم و تربیت». 
به گفته این اســتاد دانشگاه، «اســتاد مطهری تأکید 
دارد روحانیت باید در جمهوری اسلامی نیز در کنار 
مردم و ناظر بر دولت ها باشــد و به امر به معروف 
و نهی از منکر بپردازد تا نفوذ کلام خود را از دســت 
ندهد. ایشــان دو هفته قبل از شهادت تأکید داشت 
که دایره امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود 
و ایــن فریضه بــه معنای عام آن توســط روحانیت 
انجام شــود». مطهری توضیــح داد که «کار اصلی 
روحانیت از نگاه شــهید مطهری، نظارت اســت. از 
نگاه اســتاد مطهری، فقیه بر جامعه ناظر است که 
از مسیر اســلام خارج نشود. شــهید مطهری تأکید 
دارد کــه پرچم اصلاحات نباید از دســت روحانیت 
به دســت روشــنفکران غرب زده بیفتد و باید پیش 
از ورود دیگــران، روحانیت خود پرچم اصلاحات را 
برافرازند». او سؤالی درباره نسبت روحانیت و قدرت 
۴۰ ســال بعد از پیروزی انقلاب را هم چنین پاســخ 
داد: «امــروز نیز هرچه روحانیــت از مصادر اجرائی 
فاصلــه بگیرد و به کار اصلی خــود؛ یعنی تربیت و 

هدایت و نظارت بپردازد، بهتر است».
محلاتی: بــدون پذیرش مــردم، نمی توان برای 

حاکم مشروعیت قائل شد
ســروش محلاتی، اســتاد حوزه علمیه قم نیز 

دیگر ســخنران این نشســت بود. او معتقد بود که 
«آیت االله امینی در آزمون قدرت سرافراز شد، چون 
خودش سوءاستفاده ای نکرد و اجازه سوءاستفاده 
را به اطرافیانش نداد، اخلاق و رفتارش تحت تأثیر 
قدرت تغییر نکرد و از نظر فکری، اســاس قدرت را 
از مردم می دانست و تمام تلاش خود را کرد تا این 
محدودکردن قدرت و نظارت مردم و پاسخ گوبودن 
قدرت به مردم در قوانین تصویب شود». محلاتی 
با طرح پرسشــی مبنی بر اینکه با توجه به خطرات 
و آســیب های اخلاقی قدرت برای انســان، کسی 
می تواند با وجود حضور در قدرت، از آفت های آن 
مصون بماند؟ گفت: «آیت االله امینی شــخصیتی 
بود که با وجود حضور در قدرت، توانســت از این 
خطرات خــود را مصون نگــه دارد». محلاتی به 
ساده زیستی آیت االله امینی اشاره کرد و ادامه داد:  
«ایشان می فرمودند به آیت االله یزدی گفتم که شما 
در نانوایی حضور نداریــد و با مردم ارتباط ندارید، 
اما من بــا مردم در همــان نانوایی ارتبــاط دارم. 
همچنین ایشان پس از بهبودی موقت خود در سال 
گذشــته که برای قدردانی از عیادت خود به دیدار 
بعضی علما و مراجــع و بزرگان رفته بودند، برای 
بنده نقل کردند که منزل چه کســانی رفتند. منزل 
برخی از اعاظم حوزه رفته بودند و با نوع جدیدی 
از زندگی آنان مواجه شــده بودنــد که نمی توانم 
تعابیر ایشــان را نقل کنم، اما در یک جلسه که در 
خدمتشان بودم، چنان این صحنه زندگی برخی از 
علما ایشــان را متأثر کرده بود کــه مکرر در مکرر 
آه می کشــیدند و متأثر بودند کــه چرا وضع حوزه 
به اینجا رســیده اســت و چرا این شخصیت ها از 
گذشــته خود فاصله گرفته اند». سروش محلاتی 
امــا امتیاز بزرگ آیت االله امینی را این دانســت که 
«تفکر و نگاه ایشان به مســائل، تحت تأثیر قدرت، 
تغییر نکرد» و افــزود: «زمانی که برخی می گفتند 
اندیشه های دیگر را چون با مصالح نمی خواند باید 
حذف کرد، ایشــان با همان امکانات محدودی که 
در دبیرخانه مجلس خبرگان داشــتند، دیدگاه های 
مختلف را منتشــر می کردند تا طرح شــود. مجله 
حکومــت اســلامی که تحت مســئولیت ایشــان 
در دبیرخانــه مجلــس خبرگان منتشــر می شــد، 

نشان دهنده عمق آزاداندیشی ایشان و نگاه وسیع 
ایشــان بود که من در نمونه هایی شــخصا شاهد 
توصیه های آزاداندیشــانه و ناشی از حریت فکری 
و ذهنیت باز ایشــان بــودم». او ادامــه داد: «یک 
زمینه و فضای آزاد علمی را ایشــان می پسندید و 
این کار را تا جایی که می توانست، در حوزه علمیه 
و به خصــوص دبیرخانه مجلــس خبرگان تحمل 
می کــرد». محلاتی بــا نقل قولی از امــام خمینی 
افزود:  حضرت امام مکررا یک نگرانی را با علمای 
حوزه علمیه مطرح می کردنــد؛ به طور نمونه در 
ملاقات فقهای شــورای نگهبــان فرمودند: کاری 
نکنید که مردم بگویند اینها (روحانیون) دستشان 
به جایی نمی رسید و حالا که رسید، دیدیم که چه 
کردند، اســتبداد دینی یک تهمت اســت که کاری 
نکنیم کــه مردم بگویند؛ یعنی حتی اگر اســتبداد 
دینی واقعیت نداشته باشد باید جوری عمل کنیم 
که به ذهن مردم خطــور نکند که روحانیت دچار 
سوءاســتفاده از قدرت شــده اســت». به گفته او، 
برجســته ترین ویژگی افکار شخص آیت االله امینی 
نیز این بــود که «رفتار و اخــلاق و حتی افکارش، 
این نگرانی امام را برطرف می کرد و اجازه نمی داد 
که ایــن تصویر از روحانیت و دیــن در ذهن مردم 
شکل بگیرد. در هرجایی که ایشان حضور داشت، 
بــه دنبال همین هدف امام بود که نظام اســلامی 
از اتهام اســتبداد تبرئه شــود و ایشان در مجلس 
اصلاح قانون اساســی که عضویت داشــت عملا 
ســخنگوی جریانی بود که می خواست این هدف 
محقق شــود». ســروش محلاتی افــزود: «البته 
پیشنهاداتی که ایشــان ارائه داد، اکثرا به تصویب 
نرسید؛ اما همین طرح پیشنهادات و اصرار و تبیین 
آن افتخاری برای ایشان و سرمایه ای برای انقلاب 
و نظام است». او در ادامه سخنرانی خود توضیح 
داد: «یکی از مــوارد اختلاف دو جریان این بود که 
اکثر بزرگان حوزه اعتقاد داشتند بیعت مردم نقش 
و اثری در مشــروعیت حکومت ندارد، اما ایشــان 
تنها چهره برجســته ای بود که به صورت علنی بر 
این موضوع اصرار می کــرد که بیعت و رأی مردم 
اثــر دارد و بدون پذیــرش مردم، نمی تــوان برای 

حاکم مشروعیت قائل شد. 

سیاست مدارانی که در مقاطعی در وسط بازی سیاست ایستادند، 
بازی را باخته اند. چه جایگاهی فراجناحی برای خود برگزیده باشــند 
چه ادعای جریان ســوم کرده کرده باشــند. وسط ایســتادن لزوما به 
معنای میانه روی نیست، بلکه مشــخص کردن جایگاه خود در یکی 
از دو قطب راســت و چپ سیاست ایران است. حتی سیاست مداران 
میانه رو هم تا زمانی که مشخصا به یکی از دو جناح متعلق نبودند، 
اقبالی در سیاست نداشته اند. حسن روحانی اگرچه در جریان اعتدال 
تعریف می شود اما تا زمانی که مرزهایش را با یک قطب سیاست ایران 
مشــخص نکرد، از سوی قطب دیگر پذیرفته نشد. جایگاه فراجناحی 
صرفا متعلق به رهبری اســت و یک سیاست مدار عرصه اجرا تا این 
لحظــه هرگاه تکلیفش را با خودش در رابطه با دو جناح مشــخص 

نکرده، باخته است.
از رفسنجانی تا هاشمی

هاشــمی در مقطــع ۸۴ دقیقــا در چنیــن موقعیتــی بــود؛ نه 
اصلاح طلــب نه اصولگرا. او داشــت از پایــگاه اصولگرایی اش دور 
می شــد و به اصلاح طلبان نزدیک می شــد اما چون درست در وسط 
این تغییر ریل قرار داشت، بازی انتخابات را باخت. او تا آن لحظه که 
هنوز ســبقه راست گرایی اش قوی بود، رفسنجانی نامیده می شد و از 
۸۴ به این سو کم کم این نام فراموش شد و هاشمی جایگزینش شد. 
هاشــمی همواره مدعی بوده که در وســط ایستاده است. خودش را 
اعتدالی می دانست و می گفت این دو جناح بودند که خودشان را در 
مقاطعی به او نزدیک یــا از او دور کرده اند. در جای جای خاطراتش 
نیز چنین نقش فراجناحی ای برای خودش قائل اســت. این در حالی 
است که جریان اصلاح طلبی در مقاطعی با او زاویه هایی تند داشت. 
کتاب عالیجناب ســرخ پوش و رأیی که در مجلس ششم آورد، همه 
حاکی از نگاه این جریان به او در آن زمان اســت. بدنه جامعه هم با 
هاشــمی تعارض داشت. زمان نیاز داشت تا هاشمی بالاخره تکلیف 
خــودش را با یکی از دو جناح مشــخص کند. ۸۴ هــم احمدی نژاد 
ضربــه آخر را به او زد و باعث شــد هاشــمی تکلیفــش را کاملا با 
خودش مشخص کند. با توجه به حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد، 
طبیعــی بود که او کم کم به ســمت جریــان اصلاح طلبی هل داده 
شــود. از ۸۸ به بعد هاشــمی کاملا در ســمت جناح اصلاح طلبی 
تعریف می شــد. رفســنجانی که تا پیش از ۸۴ با نماد اریستوکراسی 
ســرمایه داری و اشــرافی گری معرفی می شــد، در دهــه ۹۰ تبدیل 

هاشــمی منتقد وضع وجود، مدافع آزادی بیان، حقوق مردم و... شد 
تا جایی که پیش بینی شده بود که در صورت تأیید صلاحیت در سال 
۹۲، ۳۰ میلیون رأی پشــت ســرش خواهد داشت . ازهمین رو بود که 
وزیر اطلاعات احمدی نژاد در جلســه شورای نگهبان حضور یافت و 
هاشمی شــاهرودی به اعتراض در جلسه رأی گیری برای هاشمی در 

آن شورا غیبت کرد.
از دکتر خلبان تا قالیباف

قالیباف هم سیاســت مداری بود که سال ۸۴ وسط ایستاد. او همان 
ســال هم خودش را رقیب اصلی هاشــمی می دانســت. شاید به این 
نتیجه رســیده بود که رفتار سیاسی اش شبیه هاشمی است و چشم به 

طبقه متوسط دارد. برخلاف خواستگاه نظامی و اصولگرایش با ظاهر و 
چهره  ای متفاوت وارد عرصه شد. تصویری از یک تکنوکرات شیک پوش 
که دغدغه هایی نوی همســو با طبقه متوســط مدرن   از خود بروز داد. 
او تصور می کرد محافظه کاران را پشــت سرش دارد و اکنون بخشی از 
آرای طبقه متوســط را هم به دست می آورد و رئیس جمهور می شود. 
درباره بخشــی از طبقه متوسط درست فکر کرده بود، چرا که بخشی از 
رأی آنها را گرفت، اما هم زمان یک نه بزرگ هم از سوی محافظه کاران 
دریافــت کرد. همین بــه او ثابت کرد این وسط ایســتادن او را به جایی 
نمی رســاند. قالیباف همان زمــان تصمیمش را گرفــت و ترجیح داد 
به همان پایگاه اصولگرایی اش بســنده کنــد و بی خیال جذب طبقات 
مدرن تر جامعه شــود. پذیرفت که متعلق به پایگاه اصولگرایان است 
و بایــد همین پایــگاه را حفظ کند. وفاداری اش را هــم با وجود برخی 
نامهربانی ها یا حجت شکنی های یاران اصولگرایش تمام و کمال نشان 

داد تا بالاخره توانست به ریاست مجلس اصولگرایان برسد.
 از احمدی نژاد تا جریان انحرافی

احمدی نژاد هم دقیقا از زمانی که از پایگاه اصولگرایی اش دور شد، 

در وســط ایستاد. او به خوش شانسی دو سیاست مدار قبلی نبود و بعید 
اســت قدرت دیگرباره به او رو کند، چراکه مشــخصا به ســمت جریان 
اصلاح طلبی هم نرفت یا به عبارت بهتر از سوی آنها به دلایل مشخص، 
پذیرفته نشــد. بی اعتمادی بــه صداقت در سیاســت ورزی او با وجود 
ادعاهای جدیدش و به ویژه اینکه او هنوز یک سر دعوای ۸۸ است باعث 
نمی شود او بتواند به سمت اصلاح طلبان بیاید. کما اینکه او خودش را 
مبدع جریان دومی می داند که از دیدگاهش اصلاح طلبی و اصولگرایی 
هــر دو یک جریان هســتند. او با اینکه وامدار جریــان اصولگرایی برای 
برآمدنش در قدرت است، اما برعکس آنها را وامدار خود می داند. برای 
همین از وقتی مســیرش را جدا و شــروع به حمله به آنها کرد، از دایره 
اصولگرایی بیرون شد. سیاســت ورزی احمدی نژاد بدترین نوع بازیگری 
وسط ایستادن بود، چون پرونده سیاسی اش با نرسیدن به کامیابی تا این 
لحظه صرفا با یک پست سنتی در مجمع تشخیص مصلحت بسته شده 

است؛ سمتی که برای او قطعا قانع کننده نیست.
از لاریجانی تا ساکت فتنه

علــی لاریجانی هــم اصولگرایی اســت که این روزها گویی در وســط 
سیاست ایستاده اســت؛ ایستاده بین راســت و چپ. از دوران ریاستش بر 
صداوسیما که کاملا سیاست هایش علیه اصلاح طلبان بود، به جایی رسیده 
که همســو با اصلاح طلبان متحد حســن روحانی می شود. در ۸۸ ساکت 
فتنه لقب می گیرد و در سالگرد پیروزی انقلاب در قم به او حمله می شود. 
ماجرا برای او هم از ۸۴ به بعد شــروع شــد. وقتی در شورای عالی امنیت 
ملی با احمدی نژاد به مشکل خورد و احتمالا حمایتی از سوی اصولگرایان 
حامــی احمدی نژاد از خود ندید. اگرچه در مجلس اصولگرایان توانســت 
یــک رئیس مقتدر بمانــد؛ اما به وضوح در مجلس دهم با بخشــی از این 
جریان به مشــکل خورد تا جایی که او را دیکتاتور خطاب کردند. حمایتش 
از برجام به این تنش میان او و اصولگرایان بیشتر دامن زد و پیام این تنش 
را با رأی دوم شــدنش در قم برای مجلس دهم دریافت کرد. لاریجانی که 
زمانی یک از احتمالات انتخابات ۱۴۰۰ بود، قطعا الان نســبت به ورودش 
به کارزار انتخابات ریاســت جمهوری تردیدهایی جــدی دارد، چون قطعا 
دیگر تک نامــزد جبهه اصولگرایی نخواهد بود و به جز بخشــی از جریان 
اصلا ح طلبی و اعتدالی احتمالا هواخواه جدی ای در عرصه سیاست ندارد. 
در صورت ورود به انتخابــات، در جریان اصلاح طلبی احتمالا صرفا طیف 
حزب کارگزاران از او در ۱۴۰۰ حمایت کند. پیش بینی ها حاکی از این اســت 

که آینده سیاسی لاریجانی هم تقریبا به پایان رسیده است.

اندر مصائب وسط ماندن

ایستاده در غبار 

 علی مطهری و سروش محلاتی در نشستی اینستاگرامی درباره نسبت قدرت و روحانیت صحبت کردند
روحانیت و آزمون قدرت 


